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 احکام قبض: 

ولى به    ، را از وى غصب نمود  اگر قبل از اينكه بايع مبيع را به مشترى تسليم كند غاصبى آن  .1
يا بعد از غصب بايع قدرت آنكه مبيع را از    ، سرعت و بلافاصله مبيع دوباره به دست بايع آمد

  ،)به گونه ای كه منافع مبيع تلف نشود(غاصب بطور سريع بگيرد داشته و به آن مبادرت نمود
 .باشدبراى مشترى خيار نمى 

 .دارد خيار حق  مشترى  ،بگيرد غاصب  از سريعا را مبيع  نتوانست بايع  اگر ولى 
 مشترى  به   كه  نيست  لازم  مدت  اين  اجرت  بايع  بر  ، باشدبابت مدتى كه مبيع در دست غاصب مى .2

  خودش  يعنى  ،باشد  بايع   به   مستند  مشترى  و   آن   بين  شدن  حائل   و  مبيع  از   منع  آنكه  مگر  ، دهد
 ب شود كه در اين فرض البته اجرت مدت مزبور در عهده او است.محسو  غاصب

 امتعه بايع و غير او باشد. واجب است كه در وقت قبض دادن، مبيع خالى از اموال و  .3
برخى  البته    ، فروختن آنها مكروه است  ، اشيائى كه مكيل يا موزون بوده اگر قبض نشده باشند .4

  باشد در صورتى كه مكيل يا موزون طعام باشد بيعشان قبل از قبض حرام مى  :انداز فقهاء فرموده
 .)نظر شهيد ثانى حرمت است(

مدعى شد كه آن را بايع كمتر از مقدار واقعى آن تحويل داده   ،اگر مشترى پس از قبض مبيع .5
نفع ه  موظف است قسم بخورد و سپس ب   ،در صورتى كه هنگام وزن يا كيل حاضر نبوده باشد 

 .گرددوى حكم صادر مى 

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة    

2(قبض)احکام بیع و شراء  55جلسه  استاد وافی  
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  وى  بلكه ،شودنمى  پذيرفته  او ادّعاى   بوده  ناظر   و داشته حضور  وزن  يا   كيل   موقع در  اگر  ولى 
 . شودمى  تمام بايع نفع به  حكم البته قسم  از پس و  بدهد   قسم  بايد را  بايع

اگر مشترى ادّعاى خود را در جائى كه مسموع نيست )يعنى در فرض دوّم كه موقع كيل يا   .6
بايع تمام مبيع را به قبض من نداده كلامش در اين صورت    وزن حاضر بوده( تغيير داده و بگويد:
 شروط به اينكه قبلا ادّعاى اوّل را ننموده باشد. م   ،مسموع بوده منتهى بايد قسم بخورد


